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 لادن و تب بازیگری
درباره لادن مستوفی، بازیگر توانمند سینما و تلویزیون به بهانه پنجاه و یکمین زادروزش​

»در بیابان هـای الیگـودرز در حـال 

کار بودیـم کـه لادن مسـتوفی بـا 
دست شکسـته و گچ گرفته شـده و 
آن خنده هـای همیشـگی اش آمـد 
سر صحنه. از ماشین که پیاده شد، 
چشـمش بـه اسـب هایی افتـاد کـه 
زیـر درختـی ایسـتاده بودنـد. اصولا 
بینـد همه چیـز را  کـه می  حیـوان 
فرامـوش می کنـد. مـن فکـر می کنـم 
از معدود آدم های روی زمین است 
که زبان حیوانات را می فهمد و ترجیح می دهد همه 
عمـرش را بـا حیوانـات بگذرانـد تـا بـا انسـان ها. از 
دور سلام وعلیکی بـا همـه کـرد و سـراغ اسـب »مـاه 
تابـان« را گرفـت، مـاه تابـان دختـری بختیـاری بـود 
کـه نقشـش را بـازی می کـرد، یکـی اسـب سـفیدی را 
نشـانش داد و گفت این اسـب قرار اسـت اسـب ماه 
تابـان باشـد. مسـتوفی بـا آن زبـان خـاص خـودش 
کـه بـا همـه حیوانـات حـرف می زنـد خوش وبشـی بـا 
اسـب کـرد انـگار کـه رفیـق چندین سـاله اش را دیـده 
باشد، در حداقل زمان ممکن دل اسب را به دست 
آورد، سریع پشتش پرید و با همان دست شکسته 
تاخت. کاری از دسـت کسـی برنمی آمد. او آن لحظه 
تصمیم گرفته بود بتازد و کسی جلودارش نبود. اسب 
هـم کـه لـذت می بـرد. بـرای اولین بـار بـه کسـی سـواری 
مـی داد کـه زبانـش را می فهمیـد.« ایـن روایتـی از آرش 
عباسـی، نویسـنده و کارگـردان سـینما و تئاتـر اسـت 
کـه از نخسـتین رویارویـی خـود بـا لادن مسـتوفی در 
سال 1382 سـر صحنه فیلم برداری سـریال »خانه ای 

در تاریکی« می گوید. آن پروژه، سومین اثر تلویزیونی 
بـود کـه لادن مسـتوفی را در مقـام بازیگـر بـه مخاطـب 
عـام معرفـی می کـرد. امـا آنچـه لادن مسـتوفی را تـا آن 
زمـان بـه چهـره ای آشـنا در میـان مـردم تبدیـل کـرد، 
10سـال پیـش از آن، یعنـی در سـال 1373 با ایفـای 
نقـش »راحلـه« در فیلـم سـینمایی »روز واقعـه« بـود 
کـه علاوه بـر شـهرت و محبوبیـت ویـژه ای کـه بـرای او 
بـه ارمغـان آورد، سرنوشـت او را بـه شـهرام اسـدی، 

کارگردان آن کار، گره زد و به ازدواج با او انجامید. 
وز  لادن مسـتوفی هنـگام بـازی در ر

سـن  ل  سـا و د و بیست  قعـه  ا و
داشت و پیش از آن در زادگاه 

خـود تنکابـن، نمایش هـای 
متعـددی را بـر صحنـه تئاتـر 
تجربـه کـرده بـود. یـک سـال 
ز  و ر ر خشـش د ر ز د ا پـس 
واقعـه، بـا چهره هایـی چـون 

جمیلـــــــه شـیخی، امیـن 
خ، محـــمــــدرضا  تـار

فروتن و حـــسین 
مـــحـــجــــوب در 

فیلـم سـینمایی »مـاه و خورشـید« )1374( هم بـازی 
ز آن بـا حضـور در فیلـم سـینمایی  شـد و پـس ا
»طوفـان« بـه کارگردانـی محمـد بزرگ نیـا، از تجربیـات 

استادانی چون عزت ا... انتظامی بهره برد. مستوفی 
تـا سـال 1380 که بـا سـریال »دوران سرکشـی« لـذت 
حضور در قاب تلویزیون را چشید، دو اثر سینمایی 
دیگـر بـا عناویـن »طوفـان« و »دختـری بـه نـام تندر« را 
نیز به مجموعه تجربیات خود اضافه کرده بود و پس 
از آن با نقش خاطره انگیز »آنا« زن مسیحی و نابینای 
سـریال »سـفر سـبز«، بـه کارگردانـی محمدحسـین 
لطیفـی، بـار دیگـر بـه تلویزیـون رفـت. ایـن 
سـریال، آغـاز مسـیر پـرکار بازیگـری او در 
دهه80 بـود و پـس از آن تـا سـال 90 بیش 
از گذشـته، مسـیرش را در سـینما پیـش 
گرفـت و عمومـا در نقش هـای اول یـا 
خـت  ا د پر می  یـی  نما هنر بـه  مکمـل 
کـه »تـارا و تـب توت فرنگـی«، 
»بـاغ فـــــــردوس، پنــــج 

 ، » ظــــــهــــر ز ا بـــعــــــد
 » »گــــــلـــوگـــــــــــــاه

 » ه گلچهـــــــر « و 

در زمـره آثـاری اسـت کـه به عنـوان شـخصیت اصلـی 
بیـن قـرار گرفـت و در ایـن میـان  داسـتان برابـر دور
1389 برای بـازی در نقـش زنـی افغانسـتانی  سـال 
یـن  غ بلور در فیلـم گلچهـره، نامـزد دریافـت سـیمر
. او  ز بیسـت و نهمین جشـنواره فیلـم فجـر شـد ا
پیـش از ایـن نیـز در سـال 1388 بـرای بـازی در فیلـم 
غ  »تسـویه« تهمینه میلانـی، نامـزد دریافـت سـیمر

یـن نقـش اول زن در بیست و هشـتمین دوره  بلور
گون  جشنواره فیلم فجر شده بود، اما نقش های گونا
سـینمایی از ابتدای دهه90 به این سـو را با وسـواس 
بیشـتری پذیرفت و کیفیت ایفای نقش و اسـتحکام 
فیلم نامـه را بـر تعـدد آثـار کارنامـه اش ترجیـح داد. بـه 
این ترتیب با دو سریال »جلال الدین« در سال 93 و 
»پریـا« در سـال 95 به تلویزیـون برگشـت و بـا ایفـای 

نقـش پریـا در سـریال حسـین سـهیلی زاده بـار دیگـر 
محبوبیت پیشین خود را بازیافت، اما سه فیلم اخیر 
لادن مسـتوفی در میـان دوازده فیلـم او در دهـه90، 
اثبـات کـرد همچنـان در شـمار سـتارگان زن دنیـای 
بازیگـری ایـران حرف هـای تـازه ای بـرای گفتـن دارد، 
آن چنـان کـه سـال 1400 بـرای فیلـم »بـرف آخـر«، نامـزد 
غ بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول  دریافـت سـیمر
زن از جشـنواره فیلـم فجـر شـد و در آخریـن فیلـم 
سینمایی خود به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی 
از جشـنواره فیلـم فجـر امسـال، بـرای بـازی در فیلـم 
»بهشـت تبهـکاران«، بـار دیگـر در میـان نامزدهـای 

غ بلوریـن بهتریـن بازیگـر مکمـل زن  دریافـت سـیمر
در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، مورد تحسین 

منتقـدان قـرار گرفـت.
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شهرت دکتر حنانه پناهی

یونـی »دوران سرکشـی«، از جملـه آثـار کارنامـه  سـریال تلویز
هنـری لادن مسـتوفی اسـت کـه بـا آن بـه شـهرت رسـید. ایـن 
یـزی تولیـد  1380 به کارگرانـی کمـال تبر مجموعـه کـه در سـال 
ک بـا بـازی عاطفـه  شـد، داسـتان دختـری فـراری بـه نـام رونـا
رضـوی اسـت کـه بـه کمـک دکتـر حنانـه پناهـی بـا بـازی لادن 
ثـر  مسـتوفی، قصـد دارد بـه زندگـی برگـردد. مضمـون ایـن ا
 حـول مشـکلات اجتماعـی و چالش هـای رفتـاری دختـران در 

نوجوانی اسـت.

ماه تابان ایل بختیار

یونـی بـه  یکـی«، عنـوان مجموعـه ای تلویز »خانـه ای در تار

1382 بود کـه نخسـتین  کارگردانـی سـعید سـلطانی در سـال 
بـار از شـبکه سـوم سـیما پخـش شـد. ایـن سـریال، حکایـت 
ر  فی د ن مسـتو د لا ی  ز بـا بـا  ن  بـا تا ه  مـا م  نـا بـه  ی  ختـر د
ایـل بختیـار اسـت کـه به دنبـال مفقـود شـدن پـدر و مـرگ 
مـادرش راهـی تهـران و بـا اتفاقـات تـازه ای روبـه رو می شـود. 
1307 به وقـوع  وقایـع ایـن داسـتان در حـدود سـال های 

 می پیونـدد.

قصه پریا

مجموعـه تلویزیونـی »پریـا« نیـز در زمـره آثـاری اسـت کـه بار دیگر 
نـام لادن مسـتوفی را به واسـطه نقـش پریـا، در یـاد مخاطبـان 
سـینما و تلویزیـون زنـده کـرد و محبوبیـت ویـژه ای بـرای او بـه 
ارمغـان آورد. ایـن اثـر کـه در تابسـتان سـال 1395 به کارگردانـی 
حسـین سـهیلی زاده از شـبکه سـوم سـیما پخش شـد، داسـتان 
زنی به نام پریا با بازی لادن مسـتوفی اسـت که پس از سـال ها 
دوری، به ایران برمی گردد و در زندگی شخصی خود با مشکلات 

تـازه ای روبـه رو می شـود.
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خانه تکانی هم عالمی دارد

 در میان انبوهی از لباس های زمستانی نشسته ام. 

مانده ام کدامشـان در همین چند روز مانده به عید 

بـه کارمـان می آیـد و کدامشـان را بایـد جمـع کنـم 

برای زمسـتان دیگر.

چشـمم بـه بلوزهـای بافتنـی می افتـد کـه امسـال 

یـک بار هـم تنـم نکـرده ام.

نمی دانم کجا خواندم که نوشـته بود هر یک لباسی 

کـه می خریـد باید بـه جایش یـک لبـاس دیگرتان 

را بـه دیگـری ببخشـید. مـن ایـن قانـون را رعایـت 

نکرده ام و دورم را لباس هایی گرفته اسـت که سـال 

تا سـال نمی پوشمشـان. این همان مصرف گرایی 

اسـت کـه خیلـی از مـا در آن حـل شـده ایم. 

یادگرفته ایـم هـر چه به چشـممان قشـنگ 

آمد بخریـم بدون اینکـه فکر کنیـم چقدر به 

دردمـان می خورد.

لباس هـا را جمـع می کنـم. کتابخانـه را که 

به هم می ریزم دلم برای دست نوشـته های 

زنـد. تـوی  کلاس اول دخترم غنـج می 

انبـار یکـی دو جفـت دمپایـی و کفـش از 

دوسالگی اش نگه داشته ام. این وقت های 

سـال همه شـان را تمیز می کنم و می گذارم 

سرجایـش. هر سـال یـادم می آیـد چقـدر عمرمان 

بـه سرعت می گـذرد و با هامن سرعت ما در 

حـال پیرشـدن هسـتیم.خانه تکانی چیـز 

عجیبی است. وقت دل کندن است. بیرون 

انداختن اشیایی که دیگر به کارت نمی آید. 

کاش هامن لوازم را به فرد دیگری بدهیم تا 

اسـتفاده کند. با این کار هـم ثواب کرده ا یم 

و هـم اسراف نکرده ایم. امسـال برای اولین 

بار روی گوشـی ام اکو بازیافت نصب کردم. 

لوازمی را که از آن استفاده نمی کردم تفکیک 

کـردم. بخشـی را کـه یـک خیریـه می آیـد و 

می بـرد. بخشـی را هـم بازیافـت می برد. ایـن بار به 

جـای بیرون گذاشنت لوازم که باعث شـلوغ شـدن 

جلـو در آپارتمـان می شـود و معلـوم نیسـت زیر باد 

و بـاران چـه بلایـی سرشـان بیایـد ایـن کار خوب را 

انجـام دادم.خانه تکانی هـم عالمی دارد. به یادت 

می آورد که یک سال گذشـته است. خاطرات پیش 

چشامنت رژه می روند. ماسک های مچاله شده را 

از جیب کاپشـن در می آورم. این لباس را دوسـالی 

بود نپوشـیده بـودم. یاد کرونـا و آدم هایـی که در آن 

سـال های مهیـب از دسـت رفتنـد می افتـم. آن ها 

رفتنـد و مـا از ایـن درد بی درمـان جـان سـالم به در 

بردیم. زندگی یک سال دیگر انتظارمان را می کشد.

 
روایت

نامه ای به وزیر مردمی

آقـای وزیـر سالم. مطلـع شـدیم کـه 

گفتید »اسم واردات خودرو دست دوم 

خارجی که می آید کهیر می زنم و شأن 

مردم ما بالاتر از این حرف هاست.« باور 

کنید ما راضی نیسـتیم به خاطر شأن 

ما مـردم برایتـان مشـکلات و عوارض 

پوسـتی ایجـاد شـود مخصوصـا کـه 

الان ویزیت تمام پزشـکان متخصص 

و در ذیـل آن ویزیـت متخصصـان 

 پوسـت، مـو و زیبایـی هـم بـالا رفتـه

 است. 

اگـر هم احیانـا مجلـس تصمیم به اسـتیضاح 

شام گرفـت و تصـور کردنـد کـه شام برایتـان 

اتفاقات حوزه خـودرو مهم نیسـت می توانید 

بـرای دفـاع از خـود بگوییـد کـه اتفاقـا آن قدر 

مهم اسـت کـه فقط بـه خاطر یک قلـم واردات 

خودرو دسـت دوم پوسـتتان کهیر زده اسـت. 

کاش هنگامـی کـه معاونـان خودتـان را هـم 

انتخاب می کنید کسـانی را انتخـاب کنید که 

مثل خودتان دل سـوزی کنند و پوستشـان به 

مسـائل حوزه خودرو حسـاس باشـد.

مطمئنـا کسـی کـه صورتش حتـی یک جوش 

زنـد بـه درد معاونـت شام  سـاده هـم نمی 

نمی خـورد. البتـه شـانس آوردیـم کـه تنهـا 

مشـکل حـوزه خودرو در کشـور ما فقط 

همین واردات خودرو دست دوم است 

و مشـکلاتی مثـل گران بـودن خودرو، 

کمبود لاسـتیک، قیمـت فضایی لوازم 

یدکـی، ایـراددار بـودن خـودرو صفر، 

دیـر تحویـل دادن خـودرو در سـامانه 

یکپارچه، تلفات بسیار به خاطر ایمنی 

پاییـن خـودرو، شامره گذاری نشـدن 

خیلـی خودروهـا بـه دلیـل ایـرادات و 

مشـکلاتی مثـل ایـن را نداریم.

 اگـر ایـن مشـکلات را داشـتیم کهیـر کـه چـه 

عرض کنیم، پوسـت آدم دچار اگزمـا، تبخال، 

قـارچ پوسـتی، سرطـان پوسـت، لک و پیس و 

تـاول می شـد و خلاصـه مثـل پوسـت کسـی 

 می شـد کـه در اسـتخر اسـید سـقوط کـرده

 است.

اصلا کاش همان طور که بعضی ها کلیه خودشان 

را اهـدا می کننـد ما نیز می توانسـتیم پوسـت 

خودمان را به شام اهـدا کنیـم. مخصوصا که 

در کشاکش دهر آن قدر پوست کلفت شده ایم 

که پوست کرگدن سوماترایی در مقابل پوست 

ما، هم ظریف محسـوب می شـود، هم لطیف. 

با آرزوی سلامتی روزافزون برای شما و پوست 

نازنین شام!
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

1شنبه
۲۰ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۹ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۶

1شنبه
۲۰ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۹ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۶

 یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند.
گفت: ای پدر! گرسنگی خلق را بکشد، نشنیده ای که ظریفان گفته اند به سیری مردن به که گرسنگی بردن.

گفت: اندازه نگهدار، کُلوا وَ اشرَبوا وَ لا تُسْرِفوا.
.....................................................نه چندان که از ضعف جانت بر آید نه چندان بخور کز دهانت بر آید
..........................................رنج آورد طعام که بیش از قدر بود با آن که در وجود طعام است عیش نفس|

...............................................ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند

رنجوری را گفتند: دلت چه می خواهد؟گفت: آن که دلم چیزی نخواهد.
............................................سود ندارد همه اسباب راست معده چو کج گشت و شکم درد خاست

گلستان سعدی

 رنج آورد طعام
 که بیش از قدر 

بود
حکایت

شب های روشن
این شـب ها در آسـتانه مـاه مبـارک رمضـان و سـال نـو، حال و 
هوای شـهر با سـایر ایام سـال متفاوت اسـت. خیابان ها پرتردد 

و بازارهـای شـهر پر رونق اسـت.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا
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اخبار روز را آنلاین بخوانید
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گزیده‌ای از نقش‌های لادن مستوفی در آثار تلویزیونی


